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Abstract 

The application of jurisprudential rulings on objects requires that an object be classified as “property”.  Verifying the 

“proprietary status” of objects has become necessary in today’s society, because people encounter cases in financial and 

economic relationships where establishing the title of “property” is not as easy as it used to be in the past. These include 

cases such as “copyright”, and “commercial leasehold rights” (ḥaqq-i sar quflī), as well as more recent phenomena such 

as “the rights (privileges) of various kinds of video games”, “high-follower social media accounts”, and 

“cryptocurrencies”. Therefore, defining the criteria for what qualifies as “property” has become necessary. The present 

study not only classifies and critiques several existing jurisprudential views, but also offers an alternative definition of 

property. The study employs an analytical approach and concludes through this method that property is an abstract-

customary title; therefore, the only reliable method for verifying the proprietary of an object is by referring to customary 

exchanges and analyzing the practices of rational individuals regarding the object. Accordingly, it is impossible for the 

legislator (Shāriʿ) to revoke the proprietary of an object. At most, the legislator may prohibit some or all of the legal 

effects associated with it, for instance in the banning of wine transactions. Therefore, it may be said that many of the 

characteristics mentioned in jurisprudential sources defining “property” are in fact unnecessary elaborations in need of 

reconsideration. In addition, using the expression “legally recognized property” (māl-i sharʿī) is incorrect and 

considering “proprietary” as a condition for both parties in a transaction is pointless.  
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 از منظر فقه امامیه« مال»بازپژوهی معناشناختی 
فرد )نویسندهٔ مسئول(دکتر جواد سلطانی  

علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری)ره(، تهران، ایران ، دانشکده  خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق   
Email: j.soltanifard@motahari.ac.ir 

 دکتر احمدعلی یوسفی 
قم، ایران اسلامی، های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  نظام استاد گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده    

 دکتر احمد محمدی
امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده   ه  آموختدانش  

 چکیده
یابرد کره در آنجا ضررور  می هاست. احزار مالیت اشیا ازبر آن« مال»دن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان شجاری

سرادگی زمران گتشرته هرا بهاند که تطبیق عنوان مال برر آنجامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه
، «ایهرای رایانرهامتیاز انواع بازی»های نوظهوری همچون گرفته تا پدیده« حق سرقفلی» و« حق تألیف»نیست؛ از مواردی مانند 

روسرت کره تعیرین ضرابطۀ مالیرت اشریا اهمیرت دارد. ایرن ؛ ازاین«ارزهای رمزپایه»و « کنندگان زیادصفحا  مجازی با دنبال»
یافته کره مرال  ز مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دستهای فقهی و ارائۀ تعریفی متفاو  ابندی و نقد دیدگاهپژوهش ضمن دسته

تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضا  عرفیه و تحلیر  رفترار عقرلا در مرورد آن اسرت. انتزاعی بوده و -یک عنوان عرفی
آثرار مترترب برر آن همچرون  تواند تنها از بعضی یا همۀمی امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکهاساس براین

مطرر  شرده، تکلفرا  « مرال»هایی که در منابع فقهری بررای توان گفت بسیاری از مشخصهرو میمعاملۀ شراب نهی کند؛ ازاین
بررای عوضرین نیرز « مالیت»دانستن صحیح نبوده و شرط« مال شرعی»علاوه، استفاده از تعبیر مورد و نیازمند اصلا  است. بهبی

 لغو است.
 اقتصادی. مال، مالیت، عرف، ارزش مبادلی، مبادله   :گان کلیدیاژو
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 مقدمه

وا »دفعا  در کتاب، سنت و فتاوای فقها موضوع حکرم قررار گرفتره اسرت، ازجملره: به« مال» لل کل لاتَرأك
مك  والَکل باطِِ   أَمك مك بِالك نَکل تي» 1،«بَیك مل الَّ والَکل فَهاءَ أَمك وا السُّ تل ؤك مك قِیاما  جَعََ  اللَّ  لاتل ررِ    مَالل  لَایَحِ ُّ » 2،«هل لَکل رلِم   امك سك  مل

ررهل  ِ  مِنك رر رروَ لَررهل ضَررامِن  » 3،«إِلاَّ بِطِیبَررِ  نَفك و  5«مررا لا مالیرر  لرره لایجرروز بیعرره» 4،«مَررن أتلَررفَ مَررالَ الغیرررِ فَهل
عنوان احثی تحرتبحث از مال در کتب فقهی غالبرا  در مبر 6«.في البیع العوضين في کّ  من المالی  اعتبار»
آمرده اسرت. در سرایر مروارد، مرال، موضروع احکرامی « شروط عوضین در بیع»و « مکاسب»، «تجار »

 همچون اجاره، هبه، ارث، غصب، خمِ و زکا  قرار گرفته است.
ای، عوض و معروض بایرد املهاتفاق فقهای امامیه مسلّم بوده است که در هر معاوضه و معبهنزد قریب

براره ها صرحیح باشرد. شریخ انصراری دراینداشته باشند تا بتل و پرداخت مال در قبال آن 7شمالیت و ارز
ازای معنای "مبادلره  مرال برهدر هریک از عوضین شرط است که مال باشند؛ زیرا بیع در لغت بره»گوید: می

 8«اند.مال" است و ]فقها[ با این شرط، از آنچه در نزد عقلا منفعت ندارد احتراز جسته
مثال، ازنظرر بخشند. برای های مال را قوّ  میدر فقه مواردی وجود دارند که اهمیت بحث از مشخصه

فقهای اسلام برای قطع دست سارق، احراز مالیت شریء مرورد سررقت ضرروری اسرت. شریخ طوسری در 
سرقت[ هر جنسی که در عاد  ]و عرف[ مرال بره حسراب آیرد، در آن، ]حرد[ قطرع »]نویسد: می خلاف
 9«است.

با درنظرگرفتن مطالبی که گفته شد، ضروری است که مفهوم مرال و مشخصرا  آن روشرن شرود. ایرن 

                                                 
 .188. بقره: 1
 .5. نساء: 2
 .14/572، وسائل الشيعة. حر عاملی، 3
 .4/164، القواعد الفقهية؛ موسوی بجنوردی، 33/220، جواهر الکلامجواهر، . نک: صاحب4
 .3/118، عمدة المطالب؛ طباطبایی قمی، 2/386، المکاسب و البيع؛ نائینی، 18/429، ائق الناضرةالحد. نک: بحرانی، 5
 .1/339، مستمسک العروة. حکیم، 6
ای لره. ارزش مباد2(؛ برردرفع نیازمندی خود از مصرف چیزی می ایای که انسان برفایده. ارزش مصرفی یا استعمالی )1. برای اشیا دو نوع ارزش وجود دارد: 7

تنهرا دارای ارزش  -در شررایط عرادی-بعضی از چیزها ماننرد هروا  .آوردن آن حاضر به پرداخت عوض مالی یا خدمتی هستند(دست)ارزشی که دیگران برای به
مصرفی مرورد رغبرت عقرلا قررار  سبب داشتن فایده  ای نیز دارند. در واقع، اشیا بهبر ارزش مصرفی، ارزش مبادلهمصرفی هستند. بعضی دیگر مث  اتومبی  علاوه

شود. البته انواع دیگری از اشیا گیرند و از تحقق دو عنصر عرضه و تقاضا انتزاع مالیت میدلی  کمیابی نسبی مورد عرضه و تقاضا قرار میگیرند و همین اشیا بهمی
ای برار شرود، هرا فایردهکه مثلا  از طریق دولت یا نهاد اجتماعی مقبرولی برر آنگونه ارزشی ندارند، اما همینپوشی از اعتبار و قرارداد هیچچشم وجود دارند که با

کنند؛ مانند اسکناس و تمبر پستی. ای پیدا میبین عرف و عقلا ارزش مبادلهراحتی در دسترس همگان نیستند، دلی  آنکه بهشوند و بهتوسط عرف به کار گرفته می
 های فقهاست.در نوشته« مالیت»های اقتصادی، همان ر نوشتهد« ایارزش مبادله»گفتنی است مقصود از 

 .4/9، کتاب المکاسب. انصاری، 8
 .5/416، الخلاف. طوسی، 9
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تبع، برارکردن حکرم رسد که در برخی از مواقع تشخیص مالیت چیرزی و برهضرور  آنجا به اوج خود می
کرد و فرد زندانی مثال، اگر شخصی فرد کاسب و حاذقی را زندانی  شود. برایشرعی بر آن قدری پیچیده می

توان آن شخص را در این مد  ضامن درآمد فرد زندانی دانست؟ مد  یک سال کار کند، آیا مینتوانست به
 «قاعرده  اترلاف»توان از باب ، مالیت داشته باشد، می«قابلیت کارکردن»که در پاسخ باید گفت: درصورتی
 .شخص مزبور را ضامن دانست

« اعیران»تر از معنای سنّتی خود پیدا کرده است و صرفا  منحصر به ی گستردهعلاوه، امروزه مال معنایبه
شرود، بلکره شرام  )مانند قابلیت سرکونت در خانره( نمی« منافع»شدنی( و حتی )اشیای فیزیکی و لمِ

شود؛ از همین باب است مواردی ماننرد حرق ترألیف، شناسد نیز میحقوقی که جامعه آن را به رسمیت می
گیرند. همچنرین ورود  توانند موضوع احکام قرارها را مال دانست، میحق سرقفلی و اگر بتوان آنحق نشر، 

همچون مسئله  -گیری و توسعه  ابزارهای مرتبط با آن ها و شک فضای الکترونیک و مجازی به زندگی انسان
سرازد؛ چراکره میلزوم شرناخت معنرای مرال و ضرابطه  مالیرت را بیشرتر نمایران  -خریدوفروش رمزارزها

 ها متفرع بر شناخت معنای مال خواهد بود.تبع، موضوع حکم قرارگرفتن آنداشتن و بهمالیت
وجود اینکه در کتب فقهی مکررا  راجع به مال صحبت شده اما چندان  بادرباره  پیشینه  بحث باید گفت: 

شناسی آن اختصاص لی به مفهومبه شناساندن مفهوم مال پرداخته نشده است، چه رسد به آنکه بخش مستق
یابد؛ این در حالی است که حتی برخی از فقها هنگام نیاز به تعریف مال یا کشف مالیت چیزی به این اکتفا 

و تعریرف مرال را بره همران وضرو   10«ازای آن، مال پرداخت شرود.مال، چیزی است که به»اند که: کرده
کره برخری از دانشرمندانی کره درصرددِ بازشناسری عناصرر اند تا جرایی اش در عرف واگتار کردهارتکازی

و مرانع بسریار ای جرامع گونهاند که تعریف مال بهاند، در پایان اعتراف کردهدهنده  مفهوم مال برآمدهتشکی 
 11مشک  است.

گرفته  مرتبط با این بحث را به چند دسته تقسیم کرد: در برخی های صور توان پژوهشوجود این می با
تقسریما  مرال و  شده و بیشرتر شناسی مال پرداختهطور اجمالی به مفهومشده صرفا  بهجستارهای انجام از

مبانی نظری اقتصاد اسلامی مرال و حردود آن در »نگاه قرآنی و روایی راجع به آن بررسی شده است؛ مانند 
 «.تصور اسلامی

تبارشناسی مال: »قوق بررسی کرده است: هایی است که مال و مالیت را از منظر حدسته  دیگر، پژوهش

                                                 
 .66، حاشية المکاسب؛ عراقی، 2/102، حاشية المکاسب. شیرازی، 10
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 11
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یا آنکه به مطالعه  تطبیقی بین مرتاهب اسرلامی پرداختره اسرت: « مطالعه  تطبیقی در حقوق اسلام و غرب
یرا ضرمن اشراره بره برخری از « جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه متاهب اسلامی»

های ارزش شأنی با ارزش فعلی را بیان علم اقتصاد برآمده و تفاو نظریا  فقهی، در مقام تطبیق با مباحث 
کید بر تمایز ارزش شأنی و فعلیبررسی و نقد نظریه»کرده است:   «.های ارزش مبادلی با تأ

های سرنجی پدیردهدسته  سوم نیز ضمن اشاره  اجمرالی بره بحرث مالیرت، تمرکرز خرود را روی انطباق
وص آرای آنکره فحرص ترامّی در خصراند، بیعنوان مال معطوف ساختهبا « کوینبیت»نوظهوری همچون 

شرده از مفهروم مرال را تحلیر  کننرد؛ ماننرد: موجود درباره  مالیت در میان فقها داشته باشند و عناصرر ارائه
ماهیرت و »، «بررسی فقهی مالیت در رمزارزها»، «کوین در بستر فضای مجازیبررسی فقهی مالیت بیت»

 «.ایهای رایانهبودن دادهبررسی فقهی حقوقی مال»و « ی دیجیتال از منظر فقه مقارنمالیت ارزها
شرط مالیت عوضین در صحت معاملا  با رویکردی بر نظر امام »در این میان، دو پژوهش با عناوین 

خرورد کره در پرژوهش اول دربراره  شررط به چشرم می« بودن در مباحث فقهیضابطه  مال»و « خمینی)ره(
لیت عوضین در صحت معاملا  سخن گفته شده و نویسنده ضمن اشاره به آرای برخی از فقها راجع بره ما

بندی مال و... مفهوم مال، بحث خود را با بررسی معنای اصطلاحی مال از منظر حقوق و سپِ بیان تقسیم
در جستار دوم نیز بااینکه  کند.دهد و درنهایت، روی دیدگاه امام خمینی)ره( در این زمینه تمرکز میادامه می

کید شده است اما پِ از بررسی نسبتا  اجمالی آرای فقها در ایرن زمینره، مرال روی عرفی بودن مفهوم مال تأ
ازنظر اقتصاددانان بررسی شده و درنهایت، تعریفی از مال ارائه شده است که با تعریف این پژوهش متفاو  

 است. 
شناسری مرال و رسی تخصصی و تفصیلی آرای فقها در زمینره  مفهومبنابراین روشن شد که تاکنون به بر

ارائه  ملاک برای احراز مالیرت چیرزی پرداختره نشرده اسرت و اگرر در مرواردی هرم نگارنردگانی درصرددِ 
تروان میاند که اند، معمولا  آنقدر از مفهوم عرفی آن فاصله گرفتهدهنده  مال برآمدهبازشناسی عناصر تشکی 

 مورد دانست.شده را ناصحیح و تکلفاتی بیهای مطر مشخصه بسیاری از
 شناسی. مفهوم1

 . مال در لغت1. 1
برخری از لغویران، همچرون  12اسرت.« امروال»و جمع مکسر آن « مول»اجوف واوی از ریشه  « مال»

                                                 
تسرمیه   دانسرته و وجره« طررف برگردیدن و عدول به یک»معنای به« می »را اجوف یائی و از ریشه   «مال»اشتباه . برخی به11/635، لسان العربمنظور، . ابن12

، مفردات الفاظ القررننکند )نک: راغب اصفهانی، اند که مال پیوسته مائ  و زائ  است و از این گروه به آن گروه می  مینظر دانسته متعلقا  انسان به مال را از آن
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ی از مصادیق و نهایتا  به برخ نیاز از تعریف دانستهشده و بیفراهیدی، جوهری و فیومی مال را چیزی شناخته
بودن معنای مال، آنچه را تملک بپتیرد ضمن اشاره به معروف لسان العربمنظور در ابن 13اند.کردهآن اشاره 

شرد اطرلاق مالرک می و نقره اثیر معتقد است که مال در آغاز بر آنچه انسان از طلاابن 14است.مال نامیده 
ایرن واهه  15شده اسرت. انسان مالکیتاشیای تحت ای عام یافته و شام  تمامیسپِ گستره شده است،می

یرا آنکره حامر   16هرا برودهداشرته اسرت؛ زیررا بیشرترین امروال آن نزد عررب بیشرترین کراربرد را در شرتر
 هایشان بوده است.دارایی

ف   المرالل »انرد: کرده و گفتهشود کسانی که در تعریف مال به شتر اشاره از اینجا روشن می وك ررل و هرو  مَعك
دَ العَرَبِ عِ  انرد و چنرین تعراریفی موجرب تحدیرد مصداق غالبی و روشن از مال پرداخته به بیان 17،«الِإبِ ل  نك

آیرد شود و بدان معنا نیست که شتر مصداق انحصاری مال باشد که در این صور  لازم میمفهوم مال نمی
 ن این مطلب واضح است.هم تنها به شتر و بطلا از نظر عرب، مال تنها به اعیان صدق کند، آن

شده ازسوی لغویان، مال به ملک تفسریر نکته  مهم آنکه در برخی از تعاریف ارائه تفاوت مال و ملک:
کره سرخن شده است؛ بدین معنا که از مال، هر چیزی که ملک فعلی انسان باشد اراده شده اسرت، درحالی

، این در حالی است کره «مالِ زید»یّن همچون در تفسیر طبیعت مال است نه مثلا  مالِ مضاف به انسان مع
دیگرر، بیان بره 18آنچه مضاف است ملک است نه مال؛ بنابراین تفسیر مال به ملک خالی از تسامح نیسرت.

در بسریاری از چیزهرا  19وجه است؛وخصوص منهای چهارگانه  منطقی، عمومنسبت مال و ملک از نسبت
هم دارای مالیت و ارزش است و هم مالرک معینری دارنرد؛اما در هر دو صدق دارند، یعنی برخی از چیزها 

ها را حیراز  نکررده حال آن مواردی چیزی مال هست ولی ملک نیست )مث  مباحا  اصلیه که کسی تا به
دانه  گندم یا یک نخ  ملک هست و مال نیست )مث  جزء یسیر از چیزها همچون یکباشد( و در مواردی نیز 

 لباس(.
برودن و مالیرت، شده است لازمه  ثرو طور که در فقه گفته همان» نویسد:باره میی دراینشهید مطهر

                                                                                                                   
 آنکه مال اجوف واوی است نه یائی.(، حال622، ترمينولوژی حقوقری لنگرودی، ؛ جعف784و  783

 .2/586 ،المصباح المنير؛ فیومی، 5/1821 ،الصحاح؛ جوهری، 8/344، کتاب العين. فراهیدی، 13
 .11/635، لسان العربمنظور، . ابن14
 .4/373، النهايةاثیر، . ابن15
 .4/373 النهاية، اثیر،. ابن16
 .10/358 المحيط فی اللغة، عباد،بن. صاحب17
 (.11/216، التحقيقهستند )نک: مصطفوی، « ملک»و « مال»تفاو  میان . هرچند برخی قائ  به عدم18
 .2/4، مصباح الفقاهة؛ خویی، 3، حاشية کتاب المکاسب. آخوند خراسانی، 19
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مملوکیت نیست؛ زیرا ممکن است مالی تصاحب نشده باشد یا آنکه از نوع امروالی باشرد کره منرافعش بره 
 از آن ند اوقراف.عنوة، یا به طبقه  خاصی تعلق داشته باشد، مانعموم تعلق داشته باشد، مانند اراضی مفتوح 

واسطه  خردی، مرال نبودن برای رفع احتیاج بشر بهعلت کافیطرف ممکن است چیزی مملوک باشد ولی به
و ثرو  شمرده نشود، مانند یک حبه  گندم. بر حبه  گندم آثار مملوکیت ممکن است بار شود، دیگران بردون 

خریردوفروش نیسرت و  الیت ندارد قابر رضایت صاحب آن، حق اتلاف و تصرف در آن ندارند اما چون م
مَنك "آور نیز نیست، مصداق توان گفت ضماناصطلا  دارای ارزش نیست و قابلیت مبادله ندارد؛ لهتا میبه

وَ ضامِن   غَیرِ فَهل لَفَ مالَ الك ي"یا  "أتك ؤَدِّ یدِ ما أخَتَ ك حَتّی تل   20«.نیست "عَلَی الك
آنچه عرفرا  مرال نیسرت، بردون »گوید: انصاری زمانی که میاز همین قبی  مسامحه است تعلی  شیخ 

تواند یکی از عوضین ]در بیع[ قرار بگیرد؛ زیرا بیعی نیست مگر ]آنچه[ در مِلک هیچ اشکال و اختلافی نمی
 21«]و اختیار انسان[ باشد.

شخصا  مال کم یکی از مگونه میان مال و ملک ارتباط برقرار کرد که دستالبته ممکن است بتوان این
جواهر در گونه که صاحبآن است که صلاحیت تملک داشته باشد )نه آنکه ملک فعلی انسان باشد(؛ همان

بحث شروط عوضین، به ملکیت اشاره کرده و معتقد است: بیع چیزی که صرلاحیت تملرک نردارد )ماننرد 
 22کند.منفعت معرفی میسوسک، عقرب و حشرا (، صحیح نیست و جهت بطلان را عدم

 . مال در اصطلاح فقها2. 1
داستان نبوده و معمولا  هرکدام اند، در این زمینه با یکدیگر همفقیهانی که به ارائه  تعریفی از مال پرداخته

اند. در ادامه هایی را برای مال برشمردهجای آنکه به بیان اجزای ماهوی مال بپردازند، مشخصا  و ویژگیبه
 پردازیم.ها میآزمایی آنکرده و سپِ به راستیترین تعاریف اشاره به مهم

است؛ یعنی مال آن چیزی است کره دارای منفعرت « منفعت»ازنظر برخی، مال متقوّم به دیدگاه اول: 
دانه یرا دو دانره  گنردم جرایز گونه منفعتی ندارد مانند یکبیع چیزی که هیچ» نویسد:باشد. علامه حلی می

 23«شود تا در عوض آن مالی دریافت شود.سوب نمینیست؛ زیرا چنین چیزی مال مح
از کرلام  24کنرد.می« الخلافعردم»جواز بیع آنچه منفعت ندارد، ادعای شیخ طوسی نیز راجع به عدم

                                                 
 .45، 44، نظری به نظام اقتصادی اسلام. مطهری، 20
 .4/10، سبکتاب المکا. انصاری، 21
 .344، 22/343، جواهر الکلامجواهر، . صاحب22
 .13/8، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 1/361، ارشاد الأذهان؛ نک: علامه حلی، 10/35، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 23
 .2/166، المبسوط. طوسی، 24
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توانرد شود، بدین معنا که صررف داشرتن منفعرت نمیای دیگر، گو آنکه مطلبی فراتر از این استفاده میعده
اعتنا )معتدّ یا درخورِ  للعقلاء( مقصودةه این منفعت باید منفعتی عقلایی )ملاکی برای جواز بیع باشد، بلک

شود. صاحبان همین معنا برداشت می 27و شیخ انصاری 26جواهرصاحب 25بها( باشد. از کلام شهید اول،
 28اند.کردهنیز در تعریف خود به این قید اشاره  مجمع الفائدةو مفتاح الکرامة 

کررده و  اشراره« مورد رغبت عقلابودن»ی)ره( در تعریف خود از مال، به ملاک امام خمیندیدگاه دوم: 
معتقد است: مال، آن چیزی است که عقلا بدان می  و رغبت داشته باشند )ما یرغب فیه العقلاء( و در ازای 

قاب  »البته ایشان در جایی دیگر قید  30داران این تعریف است.محقق خویی نیز از طرف 29آن بها بپردازند.
ها برا درنظرگررفتن اینکره یرک چیرز مالیت تن»نویسد: را نیز در تعریف مال دخی  دانسته و می« کردنذخیره

[ آن را خودیبه [ نوع ]عقلا[ بردان تمایر  ]و رغبرت[ داشرته باشرند و ]ثانیرا  خود از چیزهایی باشد که ]اولا 
 31«گردد.ع میبردن از آن در هنگام نیاز ذخیره کنند، انتزامنظور بهرهبه

مرا »نویسد: داند، در تبیین مفهوم مال میاز آنکه مالیت را اعتباری عقلایی می محقق اصفهانی نیز پِ
در ازای  )آنچه نوع ]عقلا[ بدان گرایش و اشتیاق داشرته و« یمی  إلیه النوع و یرغبون فیه و یبتلون بازائه شیئا.

 32پردازند.(آن بها می
« ما یتنافِ العقلاء علری تحصریله.»نویسد: کلامی مشابه در تعریف مال مییکی از معاصران نیز در 

 33کنند.(آوردن آن با یکدیگر رقابت میدست)آنچه عقلا برای به
توان مرال دانسرت: اول چیز را ظاهرا  با دو شرط می شماری از فقهای دیگر معتقدند یکدیدگاه سوم: 

دادن کاری نتوان خود احتیاج داشته باشند؛ دوم آنکه، بدون انجام آنکه، مردم به آن در امور دنیوی یا اخروی

                                                 
 .3/167، الدروس. شهید اول، 25
 .343 /22، جواهر الکلامجواهر، . صاحب26
 .9 /4، کتاب المکاسباری، . انص27
 .53 /8، مجمع الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 8 /13، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 28
 .1/283، کتاب البيع؛ خمینی، 1/37، کتاب البيعخمینی، . 29
 .2/42، مصباح الفقاهة. خویی، 30
 .2/3، مصباح الفقاهة. خویی، 31
توان گفت مالیت عنروانی اعتبراری اسرت و باشد، دیگر نمی« ما یمی  الیه النوع و یرغبون فیه»یف مالیت . اگر تعر1/16، حاشية کتاب المکاسب. اصفهانی، 32

حقیقتا  وجود دارد و صرف فرض فارض نیسرت،  -یعنی رغبت عقلا-حقیقتی ورای اعتبار عقلا ندارد، بلکه باید آن را عنوانی انتزاعی دانست؛ زیرا منشأ انتزاع آن 
 قرینه  ادامه  کلام ایشان برداشت شود.د مراد محقق اصفهانی از اعتباری، همان انتزاعی است، کما اینکه ممکن است چنین چیزی بهمگر اینکه گفته شو

 .2/51، منهاج الصالحينطباطبایی حکیم، . 33
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دنبال طرلا باشرد مثال، انسان برای اینکه گندم بخواهد باید زراعت کند یا اگر برهبرای  34به آن دست یافت.
 باید سراغ معدن آن برود.

دیگر بیان، مالیت را امری هکند. باین دیدگاه نتیجه  دو امر یادشده را اختلاف در مالیت اموال معرفی می
« کاری که برای وصول به آن اموال صرف شده»و « مقدار نیاز افراد»داند که برای تشخیص آن باید نسبی می

نظر قرار گیرد. بنابراین آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود، ولی همرین آب را در فضرایی دور از مدِّ
یابرد. فاصله  آب از رودخانه بیشتر شود، مقدار مالیت آن افزایش میتوان مال تلقی کرد و هرچه رودخانه می

البته دو خصوصیتِ ذکرشده درباره  چیزهایی است که اولا  و بالتا  مرورد رغبرت قررار گیرنرد، امرا امروال 
 گیرند و اولا  عنوان عوض در معاملا  قرار میها به این دلی  است که بهدیگری نیز وجود دارند که مالیت آن

 35ها وجود ندارد؛ همچون پول و جواهر.گونه نیازی به آنو بالتا  هیچ
 محقق نائینی معتقد است چند چیز در مالیت شیء معتبر است:دیدگاه چهارم: 

وجود بقای عین آن مانند سکونت در خانه( است یا  )قابلیت انتفاع از شیء با« منفعت». شیء دارای 1
 رفتن عین آن، مانند توقف سیری بر خوردن نان( داشته باشد.ازبین )توقف انتفاع از شیء بر« خاصیت»

لحاظ منفعت یا خاصیتی که بر آن مترتب است صرحیح باشرد؛ . در نظر عقلا اقتناء و نگهداری آن به2
صور  دائمی مورد نیاز انسان باشد، مانند گندم یا اینکه در بعضی از مواقع مورد نیاز چراکه استفاده از آن به

شود. بنابراین اگر چیزی دارای منفعت یا خاصیتی باشرد دلی  بیماری استفاده میشد، مانند دارو که تنها بهبا
شود؛ مانند شرن اش، نگهداری آن ازنظر عقلا صحیح نباشد، مال محسوب نمیسبب شیوع وجودیولی به

 36های بیابان.و سنگ
ای نباشرد کره عقرلا حاضرر بره گونرها اگرر به. چیزی باشد که عقلا در ازای آن بها پرداخت کنند امر3

                                                 
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 34
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 35
اسرت؛ یعنری آن « قابلیت اختصاص»اند که با قابلیت اقتناء تفاو  ظریفی دارد و آن را برای احراز مالیت چیزی بیان کرده. گفتنی است برخی ملاک دیگری 36

کِ نتواند راجع به آن ادعرای مالکیرت چیز بتواند به شخص یا ملت معیّنی اختصاص یابد؛ بدین معنا که اگر چیزی حتی شیوع وجودی نیز نداشته باشد اما هیچ
 چیرزیاگرر »نویسرد: (. مطهری در بیان یکی از شرروط مرال می9، اموال و مالکيتآید؛ مانند ماه یا خورشید )نک: کاتوزیان، شمار نمی ی کند، مال بهانحصار

نردارد؛ ماننرد براران یرا  م مالیرتوافر و بیش از مقدار لازم نباشد باز ه آنکهخارج باشد، ولو  افراد، از اختیار دهند اختصاص خود به نتوانند ]آن را[ افراد کهباشد 
؛ نورمفیردی، 40ترا38( شاید از همین باب است که برخی )نک: جعفری لنگرودی، حقروق امروال، 63، 62، نظری به نظام اقتصادی اسلام)مطهری، « .نسیم

وانتقال خود شیء نیست، بلکه منظور معنای نق بته این بهاند که الرا در تبیین مفهوم مال مطر  کرده« بودنوانتقالقاب  نق »( قید 27/10/1401، درس خارج فقه
دلی  آنکره قابلیرت بسا بعضی از امور با اینکه منفعت دارند اما بهآن است که بتوان آن را از تحت سلطنت شخصی خارج و داخ  در سلطنت دیگری قرار داد. چه

 کم تا امروز امکان پیوند آن به دیگری وجود ندارد.دن انسان که دستوانتقال ندارند مال محسوب نشوند؛ مانند آن دسته از اعضای بنق 
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 37رود؛ مانند آب در کنار رودخانه.پرداخت مال در مقابلش باشند، مال به شمار نمی
کند؛ چراکه اگر چیرزی فراوانری اشاره می« بودنکمیاب»نوعی به مشخصه  محقق نائینی با این شرط به

شرب باشد(، عقلا در برابر آن  آب رودخانه نیز قاب داشته باشد مانند آب در کنار رودخانه )بر فرض که مثلا  
 پردازند.بهایی نمی

عنوان مقوّم مال شمرده شده است مورد نهی شارع قرار نگرفته باشد؛ ماننرد . منفعت یا خاصیتی که به4
 38شراب و امثال آن.

که بنرابر طوری شده را داراست، بهاساس، باید گفت چیزی مانند شراب، تمامی خصوصیا  گفتهبراین
منافعی نیز در کنار ضررهای فراوان دارد، از طرفی درخورِ اقتناء نیز هست و همچنرین  39تصریح قرآن کریم

سبب فقدان شرط اخیر و اینکه شرارع از آن نهری کررده اسرت، مرال شود اما بهدر مقاب  آن بها پرداخت می
 شود.محسوب نمی

چیزی را که بتوان به آن وصیت کرد، به این دلی  که نزد عقرلا هر »گوید: شیخ انصاری در این زمینه می
منفعت دارد، پِ رواست که بیع آن ]نیز[ جایز باشد؛ مگر آنچه را که دلی  ]شررعی[ از براب تعبرد بیرانگر 

 40«جوازش باشد.ممنوعیت و عدم
ت؛ پِ آنچره اعتبار وجود منافع حلال در آن چیز اسمالیت هر چیزی به»نویسد: محقق خویی نیز می

 41«منفعت حلال ندارد )مانند شراب و خوک( مال نیست.
حکیم در تعریف مال، برخلاف بیشتر فقها پیش از آنکه به خصوصیا  مال اشاره کنرد، دیدگاه پنجم: 

که ناشی از میرزان مقبولیرت و  به ماهیت مال توجه کرده است. ازنظر ایشان، مالیت، اعتباری عقلایی است
کننرد و در مردم است؛ بدین معنا که گاهی عقلا در موردی برای چیزی اعتبرار مالیرت میمرغوبیت آن نزد 

دانند؛ مثلا  ممکن است کسی برای تحصی  یک برگه  کاغت حاضرر نباشرد جای دیگر همان چیز را مال نمی
 اولرویتی دهنده  شود، مانند اوراقی که نشانبهایی بپردازد اما گاهی یک برگه  کاغت مصداق مال محسوب می

است؛ نظیر فیش حج، کوپن ارزاق و بلیت قطار. بنابراین مالیت امری حقیقی نیست، بلکه اعتبراری اسرت 
یابنرد. ایشران شرود و مرردم بررای اکتسراب آن رغبرت میکه گاهی به جع  جاعلی چیزی دارای ارزش می

                                                 
 (.2/365، المکاسب و البيعتوان از آن بهره برد، اختلاف وجود دارد )نک: نائینی، سبب قلّت آن نمیدانه  گندم که به. درباره  مالیت چیزهایی همچون یک 37
 .365و  2/364، المکاسب و البيع. نائینی، 38
 .219: . بقره39
 .1/157، کتاب المکاسب. انصاری، 40
 .2/4، مصباح الفقاهة. خویی، 41
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در یک شیء است کره  مالیت، اعتباری عقلایی است که منشأ آن، وجود غرض ]و خصوصیتی[»گوید: می
کننرد، برر یکردیگر آوردن[ آن رقابت میدستکه برای ]به طوریشود، بهموجب ایجاد رغبت مردم بدان می

کنند؛ خواه برای رفع نیازهای اولیه انسان همچون خوراک باشد گیرند و با هم نزاع و کشمکش میپیشی می
هرا و آوردن لت  مانند بعضری از میوهدستا آنکه برای بهیا برای رفع نیازهای عرضیه ]و ثانویه[ مانند دارو ی

انجامد، بلکه آن چیز باید کمیاب )عزیزالوجرود( ها باشد. البته صرف وجود منفعت به رقابت نمینوشیدنی
 42«شوند.نیز باشد؛ بنابراین آب در کنار رودخانه و نیز هیزم در جنگ  مال محسوب نمی

 یت امری اعتباری است؛ ثانیا  مال باید دارای مشخصا  زیر باشد:بنابراین ازنظر حکیم اولا  مال
 . منفعت داشته باشد )چه برای رفع نیازهای اولیه، چه ثانویه یا اساسا  برای لت  باشد(؛1
 . مورد رغبت مردم باشد؛2
 . موجب رفع نیاز شود؛3
نسربت بره آن صرور   داشته باشد ترا تقاضرا. کمیاب باشد و برای دسترسی به آن محدودیت وجود 4
 پتیرد.

تصریح نکرده بودند، هرچند کره ممکرن « بودنکمیاب»شرط  از این علما بهلازم به ذکر است که پیش 
بودن، قیدی است که صراحتا  در این تعریرف از مرال ذکرر ها این شرط برداشت شود. کمیاببود از کلام آن

 شده است.
شدنی به ثمن باشرد. عمیرد زنجرانی ضرمن تبدی که برخی معتقدند مال، چیزی است دیدگاه ششم: 

ضابطه  مالیت در اشیا هرچند مرتبط برا خصوصریت هرر شریء »نویسد: اشاره به این تعریف در نقد آن می
دلی  مشترکاتی که در بین این خصوصیا  وجود دارد قاب  همین لحاظ قاب  حصر نیست، لکن بهاست و به

تبدی  به ثمن تردید نمود؛ زیرا بسیاری از نگاه باید در تعریف مالیت به قاب  باشد. با این مندبودن میضابطه
 43«.باشدهای غیرمادی است و برخی نیز از معرکه  حق میاشیا مالیت و ارزششان به منافع معنوی و ارزش

ور طتروان برهانرد میهایی را که فقها برای احراز مالیت چیزی بیران کردهترین مشخصا  و ویژگیمهم
 خلاصه در جدول زیر نشان داد:

 
 

                                                 
 .1/325، نهج الفقاهة. حکیم، 42
 .207، قواعد کلی عقود کتاب البيع و المتاجر. عمید زنجانی، 43
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 1جدول شمارهٔ 

 
گونره های مرال را اینترین شاخصهتوان مهمشده و برای جمع میان کلام فقها میبه مطالب گفتهباتوجه

 در کنار هم قرار داد:
 از نظرر عقرلا( و سازی )دیدگاه دوممال، اعتباری عقلایی است )دیدگاه پنجم( که تکوینا  قابلیت ذخیره

قابلیت اقتناء )نگهداری( و اختصاص )دیدگاه چهرارم( دارد و دارای منفعرت عقلایری اسرت )دیردگاه اول، 
دلی  رفع نیازهای دنیوی و اخرروی خرود )دیردگاه سروم( بردان میر  و چهارم و پنجم( که در اثر آن عقلا به

نیازهای انسان به مال، بالرتا  )ماننرد غرتا(  رغبت دارند )دیدگاه دوم و پنجم(. گفتنی است فرقی ندارد که
که فرقی ندارد نیاز بالتا ، اولی باشد )مانند غرتا( یرا باشد یا بالعرض )مانند پول( )دیدگاه سوم(. همچنان

ها( )دیدگاه پنجم(. آوردن لت  باشد )مانند بعضی از میوهدستثانوی )مانند دوا( یا اساسا  رفاهی و برای به
بودن چیزی کافی نیست، بلکه دو شرط دیگر نیرز لازم شده، برای مالشت که صرف موارد گفتهباید توجه دا

اش همچون آب در کنار رودخانره )دیردگاه سبب فراوانیای باشد که بهگونهاست: اول آنکه، آن چیز نباید به
به پرداخرت مرال در  چهارم( عقلا حاضر دلی  کمی آن همچون یک دانه  گندم )دیدگاهچهارم و پنجم( یا به
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 مقابلش نباشند. دوم آنکه، نباید در شریعت از آن چیز نهی شده باشد )مانند شراب( )دیدگاه چهارم(.
 هانقد و بررسی دیدگاه. 3. 1

هایی کرره در تعریررف از مررال ذکررر شررده اسررت نوعررا  مبررتلا برره شررده و مشخصررههای مطر دیرردگاه
 شود:ها اشاره میترین آناشکال/اشکالاتی هستند که به مهم

 داشتن. منفعت عقلایی1. 3. 1
تواند مشخصه  خوبی برای مالیت چیزی باشد؛ زیرا اولا  صرف برخورداری چیزی تنهایی نمیاین قید به

برای مالیرت آن چیرز کرافی نیسرت؛  44-که هدفی عقلایی را تأمین کند-از منفعت یا حتی منفعت عقلایی 
شروند و که منفعت عقلایی و حیاتی دارند اما در عررف مرال محسروب نمیچراکه چیزهایی مانند هوا با این

چیز ارزشمندی برای تحصی  آن دهد.  -که در دسترس همگان است-کسی حاضر نیست در حالت عادی 
 بنابراین وجود منفعت برای تحقق مالیت شرط لازم است، نه کافی.

و « منفعت»در قید اول تعریف خود به دو کلمه  بر آن، اشاره شد که محقق نائینی )دیدگاه چهارم( افزون
تروان از آن کند. ازنظر ایشان منفعت در جایی است کره خرود مرال براقی اسرت و میاشاره می« خاصیت»

که خاصریت در جرایی اسرت کره وقتری از چیرزی اسرتفاده استفاده کرد )مانند سکونت در خانه(، درحالی
رسد ذکر کلمه  منفعت کرافی اسرت، نهایرت به نظر می ها(.ردنیرود )مانند خوشود، خود آن از بین میمی

توان گفت منفعت به دو شک  است: گاهی همراه با بقای عین است و گاهی همراه با زوال آن. ثانیرا  آنکه می
کم بیشرتر عقرلا منفعرت منظور از منفعت عقلایی چیست؟ آیا منظور آن است که شیء نزد تمامی یا دست

داشرتن کرافی داشتن نزد شخص یا گروهی خاص برای صردق منفعرت عقلاییصرف منفعتداشته باشد یا 
باره دو نظریه  کلی وجود دیگر بیان، آیا ملاک مالیت شیء، منفعت فراگیر است یا شخصی؟ درایناست؟ به
 شود:طور مختصر بدان اشاره میدلی  اهمیت این مطلب بهدارد که به

م بیشتر فقها بیانگر آن است که منفعت باید فراگیرر باشرد و منفعرت ظاهر کلاأ. فراگیربودن منفعت: 
فراگیری منفعرت نیرز یرا  .آوردمالیت به وجود نمی -شودکه برای فرد یا افرادی خاص مطر  می-شخصی 

کره برخری در ایرن زمینره از تعبیرر بدین شک  است که شیء نزد تمامی عقلا دارای منفعت باشد، همچنان
صور  است که آن شیء حداق  بررای اغلرب عقرلا دارای فایرده یا بدین 45انداستفاده کرده« عموم العقلا»

بیعِ... آنچه غالبا  ]نزد عقلا[ منفعت درخورِ اعتنا نردارد؛ ماننرد حشررا ، »گوید: جواهر میباشد. صاحب
جز شریر هها و سایر حشرا  و فضولا  منفصله از انسان؛ ماننرد مرو، نراخن و رطوبراتش برها، کرمعقرب

                                                 
 .42، حقوق اموال. جعفری لنگرودی، 44
 .2/51، منهاج الصالحين. نک: طباطبایی حکیم، 45
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 46«صحیح نیست.
نبودن بیع مرواردی کره غالبرا  فاقرد منفعرت معتردّ بهاسرت را از براب با ذکر این نکته که ایشان صحیح

در کلام وی بیانگر آن است کره صررف داشرتن منفعرت « غالبا  »باید گفت قید  47داند،ها میمالیت آنعدم
 48بودن چیزی کافی نیست.شخصی، برای مال
کره در شرود در مقاب  نظر اول، از کلام برخی دیگرر از فقهرا اسرتفاده میفعت: بودن منب. شخصی

آوردن دستمثال، اگر کسی حاضر باشد در ازای بهمالیت چیزی، وجود منفعت شخصی کافی است. برای 
ارزش است مبلغ زیرادی بپرردازد، ایرن معاملره نرزد عقرلا فلان یادگاری جدّ اعلای خود که نزد دیگری بی

این دسته از فقها معتقدند دلیلی بر سلب احکام مالیت مرواردی کره منفعتشران شخصری  49است.صحیح 
آورد. حکیم از قائلان بره ایرن نظریره اسرت و شمار می است وجود ندارد و نیز عرف این موارد را نیز مال به

                                                 
 .22/343، کلامجواهر الجواهر، . صاحب46
 .22/344، جواهر الکلامجواهر، ٬. صاحب47
اند چیزهایی کره منفعرت نرادره دارنرد، بسران ها اساسا  برآناعتنا )معتدّبها( ندارد صحیح نیست؛ زیرا این . برخی از فقها معتقدند بیع چیزی که منفعت قاب 48

مثال، بحرانی در کلامی مشرابه (. برای 10/36، تذکرة الفقهاءها را مال دانست )نک: علامه حلی، توان آنمانند که هیچ منفعتی ندارند و درنتیجه، نمیاشیایی می
(. ایشران معتقرد 18/429 الحردائق الناضررة،داند )بحرانی، ها صحیح نمیصدق شرعی و عرفی مال بر آندلی  عدمجواهر، بیع موارد یادشده را بهکلام صاحب

 اعتنرای عقلایری برهکند؛ زیرا چنین منفعتی، منفعت قابر  ا خاصیتی ذکر شد که عقلایی نیست، وجود منفعت در آن صدق نمیاست اگر برای بعضی از این اشی
در هریک از عوضین شرط است که مال باشند؛ زیرا بیع در لغت »گوید: تر می(. شیخ انصاری در بیانی روشن18/430، الحدائق الناضرةآید )بحرانی، شمار نمی

ها چون عرفا  سلب استفاده ها و کرماند؛... مانند سوسکازای مال" است و ]فقها[ با این شرط، از آنچه نزد عقلا منفعت ندارد احتراز جستهنای "مبادله  مال بهمعبه
 (4/9، المکاسب کتاب)انصاری، « ها صحیح است.و نفی فایده از آن

یکسران « منفعرت شخصری»توان برا معنرای شود، این مفهوم را میندر  مبادله میبدین معنا باشد که چیزی بهدر کلام فقها « منفعت نادره»نکته  مهم آنکه، اگر 
تفاو  « منفعت شخصی»با « منفعت نادره»رسد میان به نظر می -که حق نیز همین است-دانست، اما اگر نادربودن، وصف خود منفعت )نه وقوع مبادله( باشد 

کره آن اسرت کره کسری بره آن اعتنرایی نردارد، درحالی -برخلاف منفعت شایعه-نباید آن دو را یکی انگاشت؛ چراکه منفعت نادره دقیقی وجود خواهد داشت و 
 تبع، مورد مبادله قرار گیرد، چنین چیزی کاشرف ازدیگر بیان، یک چیز اساسا  اگر مورد رغبت و بهکنند. بهمنفعت شخصی آن است که افراد اندکی به آن توجه می

مرورد آن است که آن شیء دارای منفعت بوده است )و لو نزد یک شخص(، اما نادربودن منفعت چیزی بدین معناست که منفعت آن شیء بره شرکلی نیسرت کره 
د؛ این در حالی است که رو شیء نادرالمنافع در حکم چیزی دانسته شده است که هیچ منفعتی ندارتبع، مورد مبادله واقع شود و مال به شمار آید؛ ازاینرغبت و به

شود که منفعت آن نادره نیست و معامله  موصوف، صحیح است. شاید به همین سبب اسرت کره شریخ انصراری در اگر چیزی مورد معامله قرار گرفت، معلوم می
ی مکیدن خون و کرم مرده  ابریشم برای ماهیگیری بر بطلان بیع مواردی مانند زالو برامبنی تذکرهجای دیگر با موضعی متفاو  و در پاسخ به کلام علامه حلی در 

؛ مانعی نیست که جواز بیع هرآنچه منفعتی دارد را مَا نَفع   لَهل  مَا کل ِّ  بَیعِ  جَوازِ  التِزامِ  مِن مَانعَ  لا»گوید: ها مینداشتن آنتبع مالیتها و بهدلی  نادربودن منفعت آنبه
بودن چنین چیزهایی که منفعتی دارنرد، ممکرن اسرت داشتن در مالدارد که بر فرض شک( ایشان در ادامه بیان می1/158، کتاب المکاسب)انصاری، « بپتیریم.
 (.1/158، کتاب المکاسبها را مشمول عموما  )و اطلاقا ( تجار  و... دانست و حکم به صحت معاوضه کرد )انصاری، بتوان آن

اند و کسری حاضرر نبرود در مقابر  شردههرا اگرچره ممکرن اسرت در زمران گتشرته مرال محسروب نمیعقربهایی همچون حشررا  و البته ناگفته نماند مثال
شود. شیخ انصاری با اینکره گونه نیست؛ چراکه مثلا  از زهر عقرب برای درمان بیماری و... استفاده میآوردن آن بهایی پرداخت کند ولی امروزه قطعا  ایندستبه

نداشرتن حررام اسرت دلی  منفعت(، معتقد اسرت معاملره  نطفره بره156، 1/27، المکاسب کتاببودن مالیت اذعان دارد )انصاری، بینوعی به مسئله  نسخود به
ب حسدلی  آن است که عنوان مال، عنوانی عرفی است و مصادیق آن بهگیرد. این امر بهآنکه امروزه مورداستفاده قرار می (، حال1/29، المکاسب کتاب)انصاری، 

های بعدی از ارزش و مالیت بیفتد؛ مث  بعضی گونه که ممکن است چیزی در زمانی مال باشد اما در زماننظر عرف ممکن است در طول زمان تغییر کند. همان
 ها نیست.آن آوردندستشده است اما در عرف امروز کسی حاضر به پرداخت مالی برای بههای سابق استفاده میهایی که در زمانها و لباسکفش

 .2/423 دراسات فی المکاسب،. نک: منتظری، 49



            185/ هیاز منظر فقه امام« مال» یمعناشناخت یبازپژوه ؛و دیگران سلطانی فرد

 

زند که اگر غررض یگونه مثال ماینو  داشتن چیزی تعلق غرض نوعی به آن چیز را شرط ندانستهبرای مالیت
کردن خاکستر تعلق بگیرد و اعلان کند هرکِ برای من فلان مقدار خاکستر بیراورد فرلان پادشاهی به جمع

آوری دنبال جمرعای برهعدهکند؛ چراکه دهم، در این صور  آن خاکستر مالیت پیدا میمقدار پول به او می
 50اند.آن افتاده

شرود کره فراگیر، صرراحت بیشرتری دارد و از آن اسرتفاده مینبودن منفعت در شرط عروةکلام صاحب 
مقتضرای به»گویرد: داشتن آن چیز برای یک نفر هم کرافی اسرت. ایشران میبودن چیزی، منفعتبرای مال

قاعده، بیع هر چیزی که غرض عقلایی به آن تعلق بگیرد جایز است... و این ادعا که "تعلق غرض شرخص 
 عرروةبنابراین، ازنظر صاحب  51«کند..." صحیح نیست.ن چیز مال صدق نمیخاص کافی نیست، زیرا بر آ

 وجود غرض حتی برای یک نفر در مالیت چیزی کافی است.
بر فرض که در صدق بیع، مالیت عوضین معتبر باشد، شرط نیست که نزد »نویسد: امام خمینی نیز می

ای دارای خاصریت باشرد، بیرع آن صرحیح یرهنوع عرف مال باشد، بلکه اگر شیء در نگاه گروهی یا در ناح
 52«است.

رسد قول صحیح آن است که برای مالیت چیزی، وجود منفعت شخصی در آن چیز کفایرت به نظر می
رفترار عقلایری برا رفترار فراگیرر  کند و نیازی به فراگیربودن منفعت آن نیست. اما نکته  بسیار مهم آنکره،می

میان عقلا نیست، بلکه اگر ازنظر عقلا رفتاری سفیهانه نباشرد و مرورد  معنای شیوع آن درمتفاو  است و به
ندر  در جامعه اتفاق بیفتد؛ زیرا تأیید عقلا باشد، کافی است که به آن رفتار عقلایی اطلاق شود، هرچند به

ن کنند که اگر در جایگراه آپسندند و قبول میمی -ولو آنکه شخصی باشد-در این صور  عقلا آن غرض را 
بودن منفعت لزوما  فرد خاص قرار گیرند ممکن است همان رفتارها و روابط را داشته باشند. بنابراین، عقلایی

معنای فراگیربودن آن نیست. شاهد بر این مطلب آن است که اگر برای مالیت چیزی وجود غرض فراگیرر به
م است سلب خواهد شد؛ مانند غتاها ها مسلّ بودن آنملاک باشد، عنوان مالیت از چیزهای بسیاری که مال

ها مشمئز و متنفرند یا بعضی های برخی از مناطق جهان که بسیار یا بخشی از مردم دیگر مناطق از آنو میوه
که در جایی دیگر کسی حاضر به آید، درحالیها که برای برخی از مردم پوشش مطلوب به شمار میاز لباس

بودن نوعی شخصریروست کره محقرق خرویی برهها نیست. ازهمینآنآوردن دستپرداخت بهایی برای به
بر فرض پتیرش اعتبرار مالیرت در بیرع، کرافی »نویسد: جمع دانسته و میبودن آن قاب منفعت را با عقلایی

                                                 
 .1/325 ،نهج الفقاهةحکیم، . 50
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است که مبیع در نظر طرفین معامله مال محسوب شود به شرطی که ]اعتبار مالیت بررای آن چیرز[ عقلایری 
 53«ست که نزد عموم عقلا مال تلقّی شود.باشد، و لازم نی

تا اینجا روشن شد که برای آنکه چیزی دارای منفعت عقلایی باشد، داشرتن منفعرت شخصری کفایرت 
کار شود که آیا عبار  منفعت عقلایی در کلام فقها نیز به همین معنا به کند. اکنون این پرسش مطر  میمی

توان آن را دخی  در تحقق مالیرت ، فراگیری میان عقلا باشد نمیرفته است؟ در پاسخ باید گفت: اگر منظور
 چیزی دانست اما اگر منظور رفتاری عاقلانه است )هرچند فراگیر نباشد(، مطلب صحیحی است.

ترتیب در کره بره« نوع عررف»و « غرض نوعی»در عباراتی مانند « نوع»پرسش دیگر آن است که کلمه  
این عبارا  باید به همان منفعت رسد به چه معناست؟ به نظر می 54شده،کلما  حکیم و امام خمینی ذکر 

ولو آنکه -اشاره داشته باشند، بدین معنا که نوع انسان عاق  آن غرض را  -و نه لزوما  منفعت فراگیر-عقلایی 
بسا بتوان گفت گاهی مراد فقها ازروی تسامح از ایرن عبرارا ، منفعرت و پسندد اما چهمی -شخصی باشد

اند. کار برده که عبارا  یادشده را در مقاب  غرض شخصی به ویژه هنگامیغرض فراگیر است نه عقلایی، به
داشتن،[ تعلق غرض نوعی به شیء شررط نیسرت؛ گراهی یرک برای مالیت»]نویسد: مثال، حکیم میبرای 

 55«شود.شخص ]نسبت به چیزی[ غرضی دارد که منجر به تعلق غرض نوعی به آن شیء می
رسد منظور ایشان از غرض نوعی در استعمال اول، غرض فراگیر و در اسرتعمال دوم، غررض به نظر می
 عقلایی است.

توان آن را شرط مالیت چیرزی دانسرت؛ زیررا داشتن به هر معنا که باشد نمیدرهرحال، منفعت عقلایی
( وجود دارند که مال به شرمار دلی  ضررداشتنمواردی مانند سیگار )بدون درنظرگرفتن حرمت شرعی آن به

تروان تنها غرض فراگیر، بلکه حتی غرض عقلایی نسبت بره آن وجرود نردارد؛ امرا آیرا میآیند، بااینکه نهمی
 خریدوفروش این موارد را باط  دانست؟

نیرز « مورد رغبت عقلا برودن»جا وضعیت یکی دیگر از مشخصا  ذکرشده برای مال، یعنی  از همین
؛ زیرا اگر منظور آن است که چیزی مالیت دارد که مورد رغبت تمامی یا بیشرتر عقرلا باشرد، شودمعلوم می

دلی  مردودیت اعتبار فراگیربودن منفعت، چنین مطلبی صحیحی نیست، اما اگر به این معناست که چون به
خصه را پرتیرفت. توان این مشکنند، میعقلا در جایگاه آن فرد خاص قرار بگیرند به آن شیء رغبت پیدا می
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 56باشد.« مورد رغبت عقلابودن»تری از تعبیر دقیق« بودنمورد رغبت»بسا تعبیر چه
 . مورد نیاز مردم بودن2. 3. 1

مورد »و « داشتنمنفعت»تواند مکم  قیود رسد این قید مشخصه  خوبی برای مال است و میبه نظر می
نظر قررار اشد؛ بدین معنا که منفعتب -ها اشاره شداز این بدانکه پیش -« بودنرغبت داشتن چیزی آنگاه مدِّ

گیرد که بتوان با آن نیازی را برطرف ساخت. ضمنا  فرقی ندارد که این حاجت و نیاز اولا  و بالتا  باشرد می
 )مانند خوردنی، پوشیدنی و مسکن( یا ثانیا  و بالعرض باشد )مانند پول(.

 بودن. کمیاب3. 3. 1
آید؛ زیرا مثلا  اگر فردی بخواهد در کنار  شمار تواند مشخصه  خوبی برای مال بهدن نمینبوصرف فراوان

توان گفت این آب مالیت ندارد و بطری آبی را خریداری کند، آیا می -که آب در آنجا فراوان است-رودخانه 
بیران شرده اسرت مرلاک  معامله  متکور باط  است؟ بنابراین، قید یادشده با اینکه در کلام تعدادی از فقهرا

مورد »عاملی برای « داشتنمنفعت»توان آن را در کنار آید، میخوبی برای احراز مالیت چیزی به شمار نمی
 دانست.« بودنرغبت
 . قاب  ادّخار و اقتناءبودن4. 3. 1

این اشرکال مطرر  شرود کره برخری از چیزهرا قابلیرت « سازیقاب  ذخیره»ممکن است نسبت به قید 
                                                 

)بلکره . برخی معتقدند که اساسا  آنچه اهمیت دارد وجود رغبت است، نه منفعت؛ زیرا ممکن است در مواردی چیزی همچون سیگار منفعت نداشرته باشرد 56
د، منفعتی موهوم است، نه منفعت واقعری ضرر محض است( اما مورد رغبت مردم باشد و مال محسوب شود. اینان معتقدند در مثال سیگار منفعتی که وجود دار

شود که اگر در خصوص چیزی رغبت وجود داشت اما در آن (. حال، این پرسش مطر  می18/09/1399، درس خارج فقهکند )ترابی، و عق  آن را تصدیق نمی
 منفعت موجود نبود )مانند سیگار(، آیا این موارد مالیت دارند یا خیر؟

توان موردی را تصور کرد که منفعت نداشته باشد اما مورد رغبت باشد )و لو بررای یرک شرخص(. دربراره  مثرال ع منفعت است و نمیحق آن است که رغبت، تاب
این  از دیگر بیان، پیششود؛ بهخاطر او و مواردی از این قبی  میسیگار نیز باید گفت که اتفاقا  مصرف آن برای خریدار منفعت روحی دارد؛ چراکه موجب آرامش

شود )مانند دارو( و گراهی شود )مانند خوراک(، گاهی موجب رفع نیاز ثانوی میاشاره شد که منفعت معنای وسیعی دارد، گاهی چیزی موجب رفع نیاز اولی می
عبار  است از: هر  مال یا ثرو » گوید:کند و میمی نوعی به این مطلب اشارهبه« مال»بردن است )مانند سیگار(. شهید مطهری در تعریف خود از از باب لت 

( در این مورد نیرز مصررف سریگار بررای 44، نظری به نظام اقتصادی)مطهری، « تجملی بشر را برآورد. یا، ضروری اعتباری یاچیزی که یکی از حوایج طبیعی 
ست؛ اعم است از منفعت واقعی و منفعت موهوم )مصررف دیگر بیان، منفعتی که ملاک مالیت چیزی ابخش است، بنابراین سیگار منفعت دارد. بهای لت عده

توان اشرکالی را بره آوردن آن رغبت دارد(. از همین باب میدستتبع، برای بهکند و بهسیگار در واقع برای بدن ضرر دارد اما خریدار آن را دارای منفعت تصور می
ا  منفعتی نداشته باشد، اگر در خرید و نگهداری آن غرضی سیاسی یا غیرسیاسی از اغراض کلام امام خمینی وارد ساخت، زیرا ایشان معتقد است چیزی که مطلق

، المکاسرب المحرمرةشرود )خمینری، وجودآمدن مالیت در آن شیء میشود و همین تقاضا منشأ بهعقلایی وجود داشته باشد، سبب رغبت مردم به خرید آن می
سبب وجود منفعت در آن چیز بوده است؛ خواه منفعرت ه گفته شد اگر رغبتی راجع به چیزی وجود داشت، بهطور ک(. اشکال این سخن آن است که همان1/164

توان نشرانگر وجرود آید منفعتی ندارد، در واقع همین را میذاتی باشد، خواه عارضی یا اساسا  رفاهی و تجملی؛ پِ اگر غرضی تعلق گیرد به چیزی که به نظر می
(. البتره بایرد در 197، اقتصادناتوان وجود رغبت را بدون وجود منفعت در نظر گرفت )نک: صدر، رسد نمیشمار آورد. بنابراین به نظر می منفعتی در آن شیء به

ی بررای بودن آن، رغبتردلی  فراوانری و در دسرترسدنبال ندارد؛ زیررا ممکرن اسرت چیرزی منفعرت داشرته باشرد امرا برهنظر داشت هر منفعتی لزوما  رغبت را به
 آوردن آن وجود نداشته باشد؛ مانند آب در کنار رودخانه.دستبه
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هرایی کره فروری ها تردیدی وجود ندارد؛ مانند برخری از خوراکیبودن آنکردن ندارند بااینکه در مالذخیره
حسرب خرودش اسرت و ازنظرر شدن هر چیرزی بهشوند اما این اشکال وارد نیست؛ چراکه ذخیرهفاسد می

همین بره عرف واضح است که قابلیت بقای چیزی مانند شاخه  گ  با چیزی مانند خودرو متفراو  اسرت؛
 پردازند.آورند و برای خرید آن بها میشمار میدلی  است که مردم یک شاخه  گ  را مال به 

نوعی شدنی اسرت و برهبرداشتنیز از تحلی  مفهوم عرفی مالیت « بودنقاب  اقتناء»رسد قید به نظر می
مطلب، در ادامه خواهد آمد کره نظر از این دهنده  رغبت عقلا به آن چیز باشد؛ هرچند صرفتواند نشانمی

 مفهوم مال نزد عرف واضح است و اساسا  برای شناساندن آن نیازی به تکلف و ذکر چنین قیودی نیست.
 دادن کاریامکان دستیابی به آن بدون انجام. عدم5. 3. 1

 برای مالیت چیزی پتیرفتنی نیست؛ زیرا:« امکان الوصول إلیه بلا إعمال عم   عدم»شرط 
گونره ها هیچشوند ولی برای دسترسی به آنبرخی از چیزها در نظر عرف و عقلا مال محسوب می ،اولا 

آیرد ها به وجود میگیرد؛ مث  درختان خودرو و جنگلی که در بعضی باغستانتلاش و کوششی صور  نمی
اند آن درختران را بره توها انجام داده باشد میترین تلاشی برای تولید و رشد آنو صاحب باغ بدون آنکه کم
ها گونه تناسبی با میزان کار و تلاشی که صرف آنها هیچکم، ارزش و مالیت آنقیمت فراوان بفروشد؛ دست

هرا برتل مراتب بیشرتر از کرار و تلاشری اسرت کره در تحصری  آن ها بهشود ندارد و ارزش و مالیت آنمی
 شود.می

، قب  از اعمال حیراز   -ها عم  حیاز  لازم استه در آنک-های در دریا مواردی همچون ماهی ثانیاا
رونرد کره که این قید ظهور در این دارد که تنها زمانی مال بره شرمار میشوند درحالینیز مال محسوب می

اش آن است که تحقق مالیت پرِ از اعمرال عمر  حیاز  شوند. بنابراین، این قید وجهی ندارد؛ زیرا لازمه
بره اسرت کره باتوجه« ملکیت»و « مالیت»ذکر این قید ناشی از خلط میان دو مفهوم  رسدباشد. به نظر می

 گفته روشن شد که نسبت آن دو تساوی نیست.مطالب پیش
، مثرال، آید. بررای اگر صرف کار ملاک ارزش و مالیت باشد، در تعیین قیمت مشک  به وجود می ثالثاا

با پنج ساعت کرار، پرِ بایرد گفرت ارزش « ب»کالای شود و با نیم ساعت کار درست می« الف»کالای 
گونره نیسرت؛ چراکره کارهرا ازنظرر که لزومرا  ایناست، درحالی« ب»ده برابر ارزش کالای « الف»کالای 

همچنین گاهی می  و رغبت مردم به مواردی که کار کمتری بررده شرده  .کمیت و کیفیت با هم تفاو  دارند
ها انجام شده است. همچنین گاهی نیاز بشر به مواد خرام ر زیادی روی آنبیشتر از آن چیزهایی است که کا

 شود.شدن آن موجب بالارفتن مالیت آن میدلی  کمیاببه -نشده استها انجام با اینکه کاری روی آن-
این توان چنین گفت که تواند ملاکی برای احراز مالیت قرار گیرد، نهایتا  میبنابراین انجام دادن کار نمی
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 الجمله معیاری برای تعیین مالیت دانست، نه بالجمله.توان فیمعیار را می
 نبودن. مورد نهی شرعی6. 3. 1

مثال، گفته شد که محقق نائینی با بیان این قید معتقد است که مال باید منفعت حلال داشته باشد. برای 
امرا مالیرت نردارد؛ زیررا در  57افعی نیز داردتصریح قرآن کریم با اینکه در کنار ضررهای فروان منبه« خمر»

نیرز برر همرین مطلرب  59و ظاهر کلام شیخ انصراری 58شریعت از آن نهی شده است. کلام محقق خویی
 دلالت دارد.

شود شود، بلکه موجب میرفتن مالیت شیء نمیدر مقاب ، برخی معتقدند که نهی شارع موجب ازبین
 60را نداشته باشد و مثلا  معامله  آن جایز نباشد.کم برخی از آثار مال که آن چیز، دست

 «مال شرعی»سنجی عنوان . صحت2

آید دیدگاه امام خمینی است؛ یعنی مالیت برخلاف نظر برخی از فقها همچون آنچه به نظر صحیح می
توجره  تنها راه احراز مالیت چیزی،انتزاعی است و عنوانی عرفی -دانستندکه آن را امری اعتباری می-حکیم 

که امکان ندارد هیچ معتبِری یک  روستازاین به معاوضا  عرفیه و تحلی  رفتار عقلا در ارتباط با آن است؛
تواند بعض یا تمرام آثرار اعتبراری آن امرر را ملغا کند، نهایت آنکه می -که منشأ خارجی دارد-امر انتزاعی 

توان از معاملره  آن نهری کررد. را ساقط کرد اما می شود مالیت شرابمثال، نمیانتزاعی را اعتبار نکند. برای 
طور فرراوان در انرد و ازآنجاکره برهدلی  فوایدی که دارنرد مرورد رغبتدیگر بیان، برخی از اشیای عالم بهبه

شرود. از هرا عنروان مالیرت انترزاع میگیرند؛ درنتیجه بررای آندسترس نیستند مورد عرضه و تقاضا قرار می
نظر قررار دهرد و بررای آن،  -که فع  مکلف است-تواند متعلق احکام را هو شارع می طرفی، شارع بما مردِّ

کنرد؛ زیررا کند و معامله  آن را باط  اعرلام کند. برای مثال، از شرب شراب نهی حکم شرعی جع  و اعتبار 
در خود عنراوین  اعتبار شارع تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد نیز در افعال مکلفان است، اما

گونه مصلحتی نهفته نیست تا شارع آن را اسقاط کند که چنرین کراری عرفی و عقلایی همچون مالیت، هیچ
لغو و بیهوده خواهد بود. اگر مردم نهی شارع را پتیرفتنرد، در آن صرور  ممکرن اسرت آن شریء از عنروان 

ن عنوان مال را از شرراب سراقط کرردم ولری مالیت در نزد آنان ساقط شود، اما اگر شارع هزاران بار بگوید م
 شود.بودن ساقط نمیمردم همچنان آن را معامله و مصرف کنند، هرگز از عنوان مال

                                                 
 .219. بقره: 57
 .2/4، مصباح الفقاهة. خویی، 58
 .1/116، کتاب المکاسب. انصاری، 59
 .10، 3/9، کتاب البيع. نک: خمینی، 60
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را « نبودنعنرهمنهی»تروان مشخصره  اسراس نمینماید، دیدگاه دوم است و براینپِ آنچه پتیرفتنی می
 دخی  در مفهوم مالیت دانست.

از اسراس عنراوینی « مالیت شررعی»و « مال شرعی»شود که عناوین میبراساس آنچه گفته شد معلوم 
گیررد. مؤیرد ایرن مطلرب آن بودنِ عنوان مالیت نشرئت میانتزاعی-نشدن عرفینادرست است که از روشن

ای یافرت نخواهرد شرد کره شرارع و گاه روایرت یرا آیرهاست که هنگام مراجعه به آیا  قرآن و روایا  هیچ
نبودن ثمن یا مثمن باط  اعلام کند؛ هرچند ممکن است معاملره  برا آن دلی  مالی را بهامعصوم)ع( معامله

 61مال از جهت صدق عناوینی همچون غرر، ضرر و اک  مال به باط  صحیح نباشد.

 . دیدگاه برگزیده3

یای و روش شناخت عناوین انتزاعی که از نحوه  ارتباط انسان با اش 62است از عناوین انتزاعی« مالیت»
شود، روش خاصی است که خلاصه  آن عبار  است از: تحلی  روانی رفتار عرف و عقلا خارجی انتزاع می

ها در ارتباط با اشیای خارجی. درباره  عنروان مالیرت هرم بایرد از همرین روش و کشف ارتکازا  ذهنی آن
رو، برخری از دست آورد. ازاین استفاده کرد تا ارتکازا  ذهنی عرف و عقلا را در ارتباط با اشیای خارجی به

عنوان تعریف یرا بیران ماهیرت مرال ارائره مند کنند و بهاند که این ارتکازا  را ضابطهفقها درصدد آن برآمده
انرد، های مختلف اما با روش یادشده برای عنروان مرال و مالیرت ارائره دادهکنند. تعاریفی که افراد از دیدگاه

 نماید.تر میواقعی
مال بررای عررف مفهرومی  -« المال معروف»اند که نیز گفته دانانگونه که لغتهمان - رسدیبه نظر م

انداختن زحمتهمه تکلف و خود را بهروشن و واضح دارد و برای تعریفی مانع و جامع از آن، نیازی به این 
زیرا مردم در زندگی روزمره  خود معمولا  بدون آنکه با مشکلی در ایرن زمینره مواجره شروند مرال را ؛ نیست

« مرال»و « مالیت»شناسی فقهی هم نوعا  به مفهوم از این نیز گفته شد که در کتب دهند. پیشتشخیص می
معنایی با مال نزد عرف و  اند که این مطلب نشانگر آن است که مال در اصطلا  فقها چندان تفاو نپرداخته

 .اه  لغت نداشته است

                                                 
مَ »اند: . برخی در تأیید این دیدگاه به روایتی که از پیامبر اکرم)ص( نق  شده تمسک جسته61 هَ إِذَا حَرَّ مَ  إِنَّ اللَّ ئا  حَررَّ ، ، عروالی اللارالیجمهرورابی)ابن« ثَمَنَره شَیك

کند. این روایت بدان معناست که معامله  آن چیز حرام است اما نه اینکه آن چیز دیگرر مرال (؛ زمانی که خداوند چیزی را حرام کند، ثمنش را نیز حرام می2/110
 نباشد.

. برخلاف نظر فقهایی همچون حکیم که مال را امری اعتبراری 117، نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ مطهری، 2/42؛ 4، 2/3، مصباح الفقاهة، خویی: نک. 62
کره منشرأ -توانرد امرری انتزاعری همین دلی  است که هریچ معتبِرری نمیداستان شد و مال را امری انتزاعی دانست؛ به دانست، باید با امثال محقق خویی هممی

 تواند برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را اعتبار نکند.را ملغا کند، نهایت آنکه می -خارجی دارد
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برتَلل بِاِزائِرهِ » انرد:سبب چنین وضوحی است که برخی از فقها در تعریف مال گفتهشاید به المَرالل مَرا یل
یعنی اگر در مقاب  چیزی، چیرز دیگرری کره  63شود(؛ازای آن، مال داده می)مال، چیزی است که به« المَالل 

 .آیدشمار می ، آن چیز اول مال بهمالیت دارد بتل شود
ذکر است که برخی معتقدند که این تعریفِ دوری است؛ چراکه در تعریف مرال، از کلمره  مرال شایان 

گونه کره نآ - شود ه در مقاب  آن مالی داده میتعریف مال به آنچ»نویسد: شده است. بجنوردی میاستفاده 
 64«است، وگرنه در آن دورِ واضحی است.تعریفی لفظی  - شدهازسوی برخی ارائه 
شود مرال آن اسرت بودن به این تعریف وارد نیست؛ زیرا وقتی گفته میرسد اشکال دوریاما به نظر می

ازای آن، المالیّ  برود امرا در برازار برهشود، بدین معناست که اگر چیزی مشکوکازای آن مالی داده میکه به
ف؛ شمار می شود که آن چیز اول مال بهمعلوم می شد،المالی  داده میچیزی معلوم آیرد، پرِ آن مرال معررَّ

 65«.المالی مال معلوم»شود و مالی که در تعریف هست می« المالی مال مشکوک»یعنی 
 66ای ارائه کنرد.تواند برای تشخیص مالیتِ چیزی ضابطهاند که این تعریف نمیبرخی نیز اشکال کرده

 شود.بودن مفهوم مال در عرف دفع میگرفتن واضحاین اشکال هم با درنظر
اند، عمدتا  تحلی  همران حقیقرت بنابراین تعاریف و مشخصاتی که برخی از فقها درباره  مال ذکر کرده

عنوان موضوع برای حکمی قرار گرفته اسرت، ایرن معنرایی عرفی مال است و هر کجا در ادله  شرعی، مال به
به همین دلی  است که اصطلا  خاصی برای مال در قضایای شرعیه و آنچه  جز همان معنای لغوی ندارد و

تحقیرق »نویسرد: روست که آغا ضریا عراقری میعنوان موضوع در ادله ذکر شده است، وجود ندارد. ازاینبه
 67«.المجعولا  الشرعیّ ، و هی ما یبتل بازائه المال من، لا العرفیّ  الحقائق من المالیّ  أنّ  ذلك في القول

، عرفی یا لغوی است که «مال»و « ملک»، «مالیت»، «ملکیت»محقق نراقی نیز بر آن است که معنای 
ها باید بره عررف و لغرت مراجعره ها بر ورود دلی  شرعی متوقف نیست، بلکه برای شناخت آنشناخت آن
 68اند نیز چنین است.که وضعیت دیگر الفاظی که به حقیقت شرعیه نرسیدهکرد؛ چنان

اهد این مطلب آن است که ازنظر زمانی معمولا  هرچه بره عقرب برگرردیم و بره کترب فقهرا مراجعره ش
هرای اند ساده و بسیط است و هرچه به زمانیابیم که تعاریف و بیاناتی که برای ما ذکر کردهکنیم، در میمی

                                                 
 .1/339، منية الطالب؛ نک: نائینی، 66، حاشية المکاسب؛ عراقی، 2/102، حاشية المکاسب. میرزای شیرازی، 63
 .78، رمزارزهافقه ؛ نک: مروی، 2/30، القواعد الفقهية. موسوی بجنوردی، 64
 .31/06/1394، درس خارج فقه. فاض  لنکرانی، 65
 .14، بلغة الطالب. گلپایگانی، 66
 .66، حاشية المکاسبعراقی، . 67
 .113، عوائد الأيام. نراقی، 68
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تر شرده ضرا  پیچیردهتر و بعشویم، تعاریف و مشخصا  ذکرشده راجع بره مرال گسرتردهتر میاخیر نزدیک
 است.

آنچه » دهد:گفته به این صور  ارائه میاین جستار تعریف نهایی خود را از مال با تکیه بر مطالب پیش
 «شود.نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش مبادَلی باشد، مال نامیده می

دن مفهروم مالیرت بروبودن منفعرت و همچنرین عرفیاین تعریف ضمن اشاره به مسئله  اعتبار شخصری
اند )همچون مورد نیرازبودن، منفعرت تواند بسیاری از مشخصاتی که فقها در تبیین معنای مال بیان کردهمی

بودن( را در برگیرد، در عین آنکه بودن و درنهایت، مورد رغبتداشتن، کمیابی نسبی، قاب  اختصاصعقلایی
وجود دو عنصر عرضره و تقاضرا و نیرز تحقرق  یف، بامورد نیز به دور است. براساس این تعراز تکلفا  بی

توان در مبادلا  برای یک چیز قائ  به ارزشمندی شرد و مالیرت آن را احرراز معاوضا  عرفیه است که می
حقروق »و حتری « منرافع»، «اعیران»توان دریافت که مال مفهومی گسترده دارد و شرام  رو، میکرد. ازاین

 69شود.نیز می« مالی

 در عوضین معامله« مالیت»سنجی شرط . اعتبار4

داشرتن را یکری از شرروط عوضرین بسیاری از فقها براساس تلقی اشتباه از عنوان مال و مالیرت، مالیت
؛ لأنّ البیع لغر   مبادلر  مرال  »نویسد: اند؛ شیخ انصاری میمعامله دانسته لا  یشترط في ک ٍّ منهما کونه متموَّ

ل  في الشررع؛ لأنّ الأوّل لریِ  بمال، و قد احترزوا بهتا الشرط عمّا لاینتفع به منفع  مقصودة للعقلاء، محلَّ
 70«بمال  عرفا  کالخنافِ و الدیدان؛ ... و الثاني لیِ بمال  شرعا  کالخمر و الخنزیر.

[ آنچه منفعت مقصوده للعقلاء نداشته باشد؛ مانند سوسک و کرم عرفرا  مرال نیسرت و 1اساس، ]براین
شرود و رع منفعت حلال نداشرته باشرد؛ ماننرد شرراب و خروک شررعا  مرال محسروب نمی[ آنچه در ش2]

 تواند عوض قرار گیرد.دیگر، آنچه مال نباشد نیز نمیازسوی
اساسرا  برا تبیینری کره از  توان این دو مطلرب را پرتیرفت؟شود آن است که آیا میپرسشی که مطر  می

ا فرض کرد که عوضین در آن مالیت نداشته باشرند؟ پاسرخ توان بیعی رمفهوم مالیت صور  گرفت، آیا می
باید گفت: وقتی عررف و عقرلا « لیِ بمال  عرفا  کالخنافِ و الدیدان»منفی است؛ زیرا اولا  درباره  عبار  

داشرتن بررای آن دو انترزاع در بیع، چیزی مانند سوسک یا کرم را مبیع قرار دهند، از نحوه  رفترار آنران مالیت

                                                 
شود از رقابت با شخص دی متعهد میرا نیز باید مال به شمار آورد؛ مانند آنکه فر« اعراض از امری»از منافع است، مواردی همچون « عم  انسان». ازآنجاکه 69

 شوند.توان مالی دانست که ذی  حقوق مطر  میرا نیز می« دیون و مطالبا »که خاصی اعراض و در مقاب ، مبلغ خاصی دریافت کند؛ همچنان
 .4/9، کتاب المکاسب. انصاری، 70
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بودن مبیع نزد عرف و عقلا هیچ اشکالی ندارد و در واقع، هیچ راهی ای از جهت مالچنین معامله شود ومی
برای احراز آنکه یک چیز منفعت مقصوده للعقلاست، غیر از معاوضرا  عرفیره برا آن چیرز وجرود نردارد. 

دیگر بیان، شرط به رسد.صحیح به نظر نمی« ما لا مالی  له لایجوز بیعه»رو، التزام به عناوینی همچون ازاین
مالیت برای عوضین لغو است؛ چراکه بیع امری عرفی و عقلایی است و هر چیزی را که عرف و عقرلا آن را 

 71شده است.عوضین قرار دهند حتما  نزدشان مال محسوب می
وسریله  چیزهرایی کسب به مکاسبشود اینکه شیخ انصاری در جای دیگر از کتاب همچنین معلوم می

صرحیح نیسرت؛ زیررا از  72منفعت مقصوده عند العقلا ندارند را ازجمله  مکاسب محرمه دانسته اسرت،که 
مطالب گتشته روشن شد که با اکتساب و معاوضه  یک چیز، توسط عررف و عقلاسرت کره انترزاع و احرراز 

بها عند العقلا حاص  می  شود نه برعکِ.وجود منفعت مقصوده و معتد 
، درباره  عبار  تر روشن شرد کره مرال و نیز باید گفت: پیش« لیِ بمال  شرعا  کالخمر و الخنزیر» ثانیا 

 مالیت از مفاهیم عرفی است و عنوان مال شرعی، از اساس عنوانی اشتباه است.

 نوظهور مصادیق در مال ۀ. بررسی موردی آثار ضابط5

عنوان یکی از مصرادیق به« از وامامیت»ای که از مال ارائه شد به بررسی مالیت در پایان، براساس ضابطه
نبودن، دهند و ممکن اسرت کسری گمران کنرد از جهرت مرالنوظهوری که مردم آن را مورد معامله قرار می

 پردازیم.روست، میمعامله  آن با مشک  فقهی روبه
اع انتزاعی است که از نحوه  رفتار عرف و عقلا برا یرک چیرز انترز-عنوان مال، عنوانی عرفیگفته شد که 

شود؛ یعنی اگر آن چیز یا پدیده دارای ارزش مبادلی باشد؛ بدین معنا که برای آن عرضره و تقاضرا ایجراد می
شرمار آورد. چنرین رفتراری  توان آن را مال برهای )صحیح یا باط ( روی آن صور  گیرد، میشود و معامله

اشد و از کمیابی نسربی نیرز برخروردار ای برای متقاضی بشود که واجد فایدهچیز زمانی ایجاد می برای یک
آوردن آن برخی دستتوانند با بهباشد. امتیاز وام امری است که برای مردم فواید و منافعی دارد، زیرا مردم می

دیگر، از صفت کمیرابی نسربی برخروردار اسرت؛ یعنری مشکلا  اقتصادی خود را برطرف کنند و ازسوی
همین دلیر  بررای آن حتی و بدون هزینه بتوانرد آن را بره دسرت آورد. برهراوفور وجود ندارد که هرکسی بهبه

                                                 
ع مواردی که مالیت ندارند صحیح است؛ مانند آب در کنار دریا یا برخی از حشرا  دانند و معتقدند بی. شماری از فقها مالیت را در عوضین معامله معتبر نمی71

، منهراج الصرالحينها صور  گرفته اسرت )طباطبرایی حکریم، ها نزد عموم عقلا وجود ندارد، زیرا غرض شخصی به تملک آنو فضلاتی که تمایلی به اقتناء آن
دانند که تمامی عقرلا بررای دانند؛ اینان مال را چیزی میدلی  دیگری در عوضین شرط نمیز باب لغویت، بلکه به(. در واقع، این دسته از علما مالیت را نه ا2/51
 دانند.ها را صحیح میدانند، هرچند که معامله  آنآوردن آن به رقابت بپردازند و مواردی را که دارای منفعت عمومی نباشد اساسا  مال نمیدستبه

 .1/153، مکاسبکتاب ال. انصاری، 72
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دلی  عنروان مرال گیرد. بنابراین صحت معاملره برهشود و معامله روی آن انجام میعرضه و تقاضا ایجاد می
تواند مح  تردید قرار گیرد؛ هرچند از جها  دیگر، ازقبی  غرری، ضرری، اک  مرال بره باطر  و هرگز نمی

 بودن، صحت معامله باید بررسی شود.یربو
شود. بنابراین اگر کسی آن را تلف کنرد، شده، تمام آثار مال بر امتیاز وام مترتب میبه مطلب بیانباتوجه

گتاری و سودبردن خواهد بود. کسی بخواهد آن را برای سرمایه« الغیر فهو له ضامن من أتلف مال»مصداق 
شرود و خمرِ دارد. آن را انرداز محسروب میدر پایران سرال خمسری، پِخریداری کند، اشکالی ندارد. 

 تروان صدقه یا قرض داد و سایر معاملا  را با آن انجام داد.می
صرفحا  »، «ایهرای رایانرهامتیراز انرواع بازی»ای در تشخیص مالیت چیزهایی ماننرد چنین ضابطه

 کارآمد است.نیز « ارزهای رمزپایه»و « کنندگان زیادمجازی با دنبال

 گیرینتیجه

ایرن پرژوهش ضرمن دفعا  در کتاب، سنت و فتاوای فقها موضوع حکم قررار گرفتره اسرت. به« مال»
ها، به نتایج زیرر دسرت یافتره ها راجع به مفهوم مال و نقد و بررسی هریک از آنترین دیدگاهبندی مهمدسته

 است:
روشنی دارد. روش تشرخیص مالیرت چیرزی،  انتزاعی است و برای عرف مفهوم-، عنوانی عرفی«مال»

دیگر بیان، پِ از تحقق رجوع به معاوضا  عرفیه و تحلی  رفتار عرف و عقلا در ارتباط با آن چیز است. به
دانران بره توان مالیرت و ارزش آن چیرز را کشرف کررد. تصرریح برخری از لغتمعاوضه روی یک چیز می

نداشتن معنای لغوی مال با معنای اصرطلاحی آن یانگر فاصلهبودن معنای مال مؤیّد همین مطلب و بواضح
تواند تنها از بعض یرا است. بر همین اساس، امکان ندارد شارع مالیت چیزی را از بین ببرد، نهایت آنکه می

های تروان گفرت بسریاری از مشخصرهمیتمام آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهی کنرد. بنرابراین 
همین به مورد و نیازمند اصلا  است.م فقها برای ارائه  تعریفی مناسب از مال، تکلفاتی بیشده در کلامطر 

و مرانع بسریار مشرک   ای جامعگونهاند که تعریف مال بهپایان اعتراف کرده دلی  است که برخی از آنان در
 نماید.می

-نشردن عرفریاز روشن از اساس عناوینی نادرست است کره« مالیت شرعی»و « مال شرعی»عناوین 
گیرد. بنابراین، بسیاری از احکام تکلیفی و وضعی معاملا  که در منرابع بودن عنوان مال نشئت میانتزاعی

 نبودن ثمن یا مثمن مترتب شده است، امری نادرست است.فقهی بر عنوان مال شرعی یا مال
و عقلایی است و هر چیرزی را برای عوضین معامله لغو است؛ چراکه بیع، امری عرفی « مالیت»شرط 
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شرده اسرت، هرچنرد کره که عرف و عقلا آن را عوض یا معوض قرار دهند حتما  نزدشان مال محسروب می
معنای صحت معامله نیست؛ مانند شراب که نزد عرف مال به شرمار بودن عوضین لزوما  بهواضح است مال

 آید اما در شریعت از معامله  آن نهی شده است.می
آنچه نزد همه یرا برخری از مرردم دارای » کند: این تفاصی ، این پژوهش مال را چنین تعریف میبا همه  

بایرد گفرت: در مالیرت « رفتار فراگیرر»با « رفتار عقلایی»ضمن درنظرداشتن تفاو  « ارزش مبادَلی باشد.
فقهرا  ای ازچیزی، وجود منفعت شخصی )برای شخص یا گروهی خاص( کافی است و برخلاف نظر عده

در تعریرف بیرانگر همرین « همه یا برخی»برای مالیت چیزی نیازی به وجود منفعت فراگیر نیست. عبار  
تروان دریافرت کره مرال، مفهرومی گسرترده دارد و شرام  مطلب است. همچنین براساس ایرن تعریرف می

 شود.می« حقوق مالی»و « منافع»، «اعیان»
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